
پیش کسوتان و فعالان 
دفاع مقدس و مقاومت با 
رهبر انقلاب دیدار می کنند

احتمــالا  کــه  طبــس  معــدن  فاجعــه 
پرتلفات ترین حاثه معدنی ایران خواهد شــد، 
یادمان مــی آورد که گویا ما مــردم جان مان را 
از سر راه برداشــته ایم که به آسانی آن را حراج 
می کنند. فعلا جان ارزان ترین کالایی اســت که 
در بــازار زندگی عرضه می شــود. آنها هم که 
سررشــته امور را در دســت دارند و قرار است 
افسانه ای به نام کرامت انسانی را پاس بدارند و 
زندگی مردم را سامانی بدهند، چنان به سادگی 
از این حقیقت تلخ می گذرند که گویی صحبت 
از جعبه های سیب و پرتقال است. اگر آمارهای 
کیفری که بــه محرمانه ترین شــکل نگهداری 
می شوند، منتشر می شدند، ابعاد وضع وخیم ما 

روشن تر می شد.
امــا اگر فقط چند عدد ســاده را مرور کنیم، 

وزن و ارج جان بهتر آشکار می شود.
ســالانه بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفــر در ایران 
اقدام به خودکشــی می کننــد. هرچند بعضی 
انگیزه های خودکشــی مانند شکســت عشقی 
بیشتر جنبه فردی دارند، ولی در تعدادی موارد 
خودکشی ناشی از احساس بن بست نفوذناپذیر 
و یأس آوری اســت که فرد در زندگی اجتماعی 
خود احســاس می کند. یعنی عوامل اقتصادی 
و اجتماعــی از مؤثریــن عوامــل در اقــدام به 

خودکشی است.
در حوادث جاده ای در ایران در ســال ۱۴۰۲ 
تعداد ۲۰ هزار نفر کشته شدند. تلفات جاده ای 
ایــران از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ رقمی بالغ بر ۴۲۵ هزار 
نفر است. سیدتیمور حســینی، جانشین سابق 
رئیس پلیس راهور، گفته اســت با بررسی های 
پلیــس راهــور، از حوادث منجر بــه فوت، ۲۹ 
درصد ناشی از خطای انسانی، ۲۰ درصد ناشی 
از وضعیت خطرناک جاده ها و ۵۰ درصد ناشی 
از وضعیت خودروها به ویژه خودروهای ایرانی 
است. راه سازی و نظارت بر کیفیت خودروها از 
وظایف دولت است. یعنی ۷۰ درصد تصادفات 
منجر بــه فوت ناشــی از مدیریــت ناکارآمد و 

بی قانون است.
آتش ســوزی در کارخانجــات، جنگل هــا، 
ســاختمان ها، مدارس، مجتمع های تجاری و 
انبارها به خبری یومیه بدل شــده اســت و هر 
چند روز یک بار خبــری از اینها می آید و برخی 
مثل آتش ســوزی مدرسه شین آباد یا ساختمان 
پلاســکو یا جنگل های شــمال مدتی معروف 
می شود و به سرعت از یادها می رود. در هریک 
از این آتش سوزی ها جان های محترم و عزیز از 

دست می روند.
فقــط در یک دهه گذشــته چهــار حادثه 
مهم در معادن زغال ســنگ کشور رخ داده که 
دســت کم به مرگ ۹۰ نفر انجامیده اســت که 
با توجه بــه وضعیت معدن طبــس که هنوز 
عملیات امداد و نجات آن ادامه دارد، این تعداد 

از مرز صد نفر عبور خواهد کرد.
همــه این حــوادث و مرگ هــا در یک چیز 
مشــترک اند؛ دولــت و ســازمان های مرتبط با 
اجرای قوانین و مقــررات ایمنی و حفاظت از 
محیط زیســت در رفتار خود ناکارآمد و ناتوان 
بوده اند. آمار ۲۰ ســاله تلفات جاده ای ایران دو 
برابر تعداد شــهدای دفاع مقدس است. وقتی 
به گفته یک مقام مسئول ۲۰ درصد این حوادث 
ناشــی از خرابــی راه ها و ۵۰ درصد ناشــی از 
وضعیت خودروهای خصوصا داخلی اســت، 
به این نتیجه ســاده می رسیم که سازمان های 
عمومــی که بایــد به فکــر اصــلاح جاده ها 
و جلوگیــری از تولیــد و عرضــه خودروهای 
خطرساز و ناایمن از طرف خودروسازان داخلی 
باشــند، یــا نمی خواهند یا نمی تواننــد به این 
وظیفه خود عمل کنند. با یک محاســبه ساده 
و سرانگشــتی وقتی ۵۰ درصد حوادث مربوط 
به وضعیت خودروهاســت، یعنــی ۲۲۰ هزار 
نفر قربانی خودروهای ناایمن و غیراســتاندارد 
شــده اند. ســازندگان این خودروها چه کسانی 
هســتند و کجا هســتند که با فــراغ بال هیچ 
مسئولیتی از آنها خواسته نمی شود. آنان چنان 
قــدرت یافته اند که حتــی در برابر اخطارهای 
انتظامی  نیروی  ســازمان های مســئول مانند 

بی اعتنایی پیشه می کنند.
با مفهوم کرامت انســانی کاری نداریم که 
فعلا به افسانه بیشتر شــبیه است. حق حیات 
مهم ترین و اساســی ترین حقوق انسانی است. 

شرعا هم جان انسان ها محترم است.
وقتی تعداد حوادث مرگ بار زیاد می شــود، 
تعــداد تلفات این حوادث به طور مســتمر بالا 
می رود، یعنی اشــکال در جای دیگری اســت. 
جایی که نامش بی قانونی اســت. جایی که در 
آن منافع بر قانون غلبه دارد و می چربد. جایی 
که کســی مسئول اعمالش نیســت. جایی که 
پنهان کاری های سودجویانه حاکم است. جایی 

که شاید ترس در برابر حقیقت دیوار می کشد.
دولــت وفــاق بایــد بیــش و پیــش از هر 
برنامه ای تلاش خــود را بر این متمرکز کند که 
قانون و حقوق را در کشــور احیا کند. ســخت 

است اما از نان شب واجب تر است.

ســرمـقـالـه
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بــرگزیـــده�هــا

ضرورت درس آموزی از حادثه طبس

بازخوانی شعبده ارزی دولت

حادثه تلخ معدن کاران در طبس و کشــته و مجروح شدن تعداد زیادی از 
هم وطنان مظلوم کشــورمان، خبر ناگواری بود که همه را متأثر کرد. متأسفانه 
بارها حوادث معدنی در ســال های اخیر رخ داده و خســارات جانی به دنبال 
داشته است. اما هر بار مقامات پس از قدری اظهار تأسف و همدردی، موضوع 
را به فراموشــی ســپرده اند. افزایش این حوادث در فواصل به نســبت اندک 
ســال های اخیر، از کاستی های ایمنی در معدن های فعال کشور حکایت دارد. 
بنا بر گزارش های اعلام شده در سال ۱۴۰۰، کمتر از ۲۴ درصد معدن های فعال 
کشــور دارای واحد بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت بوده اند. این نرخ نشان 
می دهد که چقدر کارکنان معدن در معرض آســیب بوده و شغلی پر از ریسک 
را تجربه می کنند. کارشناســان فنی معدن معتقدند که بخشــی از مشکل به 
فقدان دستگاه های مجهز هشداردهنده و دیگر دستگاه ها در کشور برمی گردد. 
گاه به دلیل تحریم و گاه به دلیل نبود اهتمام لازم برای تهیه این دستگاه ها، هر 
بار در جایی از ایران، فاجعه ای معدنی جان انســان هایی را می گیرد. همچنین 
به دلیل تحریم، این صنعت دچار فرســودگی و عقب ماندگی دستگاه ها شده 
که همین امر به لحاظ ایمنی و زیســت محیطی آســیب های جدی به کارکنان 
می زند. نکته مهم این اســت که برخی از این نیازها را می توان به طرقی برای 

این بخش تهیه کــرد که کارفرمایان با بی توجهی از کنــار آن عبور کرده اند. از 
ســوی دیگر شرایط بی ثباتی بر همه ابعاد اقتصادی اعم از رشد، اشتغال، تورم 
و مانند آن اثرگذار بوده که بر رابطه کارفرما و نیروی کار نیز اثرگذار بوده است. 
برخی از کارفرمایان با سوءاســتفاده از خلأ های قانونی یــا فرار از قانون کار به 
طــرق مختلف یا تدوین قوانین خاص مــن درآوردی، حقوق نیروی کار را زیر پا 
می گذارند. هرچه ســطح سواد افراد پایین تر باشد و مناطق کاری از مرکز دورتر 
باشــد، احتمال بیشــتری دارد که حقوق نیروی کار زیر پا گذاشته شود. به نظر 
می رسد اکثر کارکنان معدن معدنجوی طبس هر دو ویژگی را داشته اند. ازاین رو 

چندی پیش که رئیس دولت ســیزدهم   به کارکنان همین معدن سر زده بود، 
کارکنان دغدغه های خویش مانند حقوق بســیار پایین و فقدان بیمه را مطرح 
کردند. نمی دانم آیا این مشــکل برای این کارکنان مظلوم برطرف شــد یا خیر. 
اکنون که این واقعه تلخ رخ داده اســت، نباید به راحتی از کنار آن گذشــت و 
مانند برخی مقامات وزارت رفاه، ســهل انگارانه سخن گفت  و بیشتر برای رفع 
اتهام و تکلیف به این مســئله ورود کرد. بررسی چرایی این رخداد لازم است. 
حداقل وزارت صمت، وزارت رفاه و دســتگاه قضائــی باید به این قضیه ورود 
کنند. پرسش این است که آیا امکان واردات دستگاه های ایمنی و هشداردهنده 
وجود داشــته، اما در واردات آن اهمال شده است؟ همچنین چگونه می توان 
درصد معدن های فعال را که اصول ایمنی و بهداشــتی را رعایت می کنند، در 
یک برنامه مشــخص زمان دار  کمتر از ۲۴ درصد ارتقا داد و همچنین دســتگاه 
قضائی  با خاطیان برخورد جدی کند. وزارت کار نیز به بررسی وضعیت بیمه و 
قرارداد کاری معدن کاران بپردازد. اکنون که تعدادی از آنان دست شــان از دنیا 
کوتاه است، وضعیت معیشتی خانواده آنان چگونه خواهد بود. در هر صورت 
بازخوانی موردی این معدن می تواند گره گشــای قشر زحمتکش معدن کاران 

کشور باشد. ان شاء االله دیگر شاهد چنین وقایع تلخی در کشور نباشیم.

«جریــان ارز را کنترل کنید تا آینده از آن شــما باشــد»؛ آموزه  طلایی 
اقتصاد ایران که قبل از آنکه مردم را مســحور خود کند، خود حاکمیت 
سال هاست  به اهمیت آن پی برده اســت. بلوای «حذف ارز ترجیحی» 
و «گران ســازی انــرژی» نیز کــه هرازچندگاهی برپا می شــود، در واقع 
حلقه های یک زنجیره  واحد هســتند که این آموزه را تجسم می بخشند. 
البته برای کشــوری که عمده درآمــد ارزی اش از محل صادرات نفت و 
محصولات مرتبط اســت، این آموزه شــکل دیگری هم خواهد داشت: 
«جریان نفت را کنترل کنید؛ آینده از آن شماســت». بی جهت نیست که تحریم  بهانه موجهی می شود تا نفت 
ایران از حســاب های بودجه کشور جدا شده و صاحبان جدیدی پیدا کند که هر یک بخشی از آن را برای تأمین 
هزینه های خود صادر کنند.جار و جنجال دوره ای بر سر هدفمندنبودن یارانه های ارزی و بیش مصرفی ایرانیان 
که حذف ارز ترجیحی و گران ســازی انرژی را نشــانه می روند، تنها پرده ای بر ناکارآمدی اقتصادی می کشد که 
تعادل شــوم خود را در منتفع بودن همیشــگی مافیای واردات و پالایشی و پتروشــیمی های خانوادگی یافته 
اســت. مصاحبه های گاه  و بیگاه دولتیان و مجلســیان در مخالفت با این روند نیز بیشتر حکایت از سردرگمی 
کســانی دارد که یگانه تشخیص درســت  زندگی شــان لزوم همراهی با جریان غالب در بزنگاه  تصویب لوایح 
بودجه ســالانه است.تمام جنجال ها و داستان ســرایی مفصل درباره لزوم هدفمندکردن تخصیص ارز ارزان از 
ســال ۱۳۹۷ با فهم این موضوع که اصلا از همان ابتدا نیز ارز ترجیحی چندانی برای مردم در کار نبوده است، 
رنگ می بازد. دو ســال زمان (سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) برای پرشــدن جیب واسطه ها کافی بود تا همگی در 
کمین شــوک قیمت ارز و فروش کالاهــا و مواد اولیه وارداتی خود به نرخ های ارز بازار باشــند. بهترین بهانه 
نیز تدبیر (!) حذف ارز ترجیحی در ســال ۱۴۰۰ بود که دولت کلید آن را می زند. دولت در ســال ۱۴۰۰ سیاست 
حذف ارز ترجیحی را با بهانه «هدفمندســازی» و «عادلانه سازی یارانه  ارزی» هدف گذاری می کند؛ اما سازوکار 
اجرای آن بیشــتر به شعبده ای شبیه اســت که فقط از دولت ایران انتظار می رود. نکته مهم اینجاست که در 
همــان مقطع پیــش از حذف ارز ترجیحی نیز مطابــق قانون بودجه، مردم باید هزینــه تخصیص ارز ارزان را 
می پرداختند. مطابق قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ منابع پرداختی برای مابه التفــاوت ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد 
باید از محل گران ســازی انرژی تأمین می شــد (تا ســقف ۱۶۱ هزار میلیارد تومــان در ردیف ۱۸ جدول تبصره 

۱۴). در واقــع تا مقطع حذف ارز ترجیحی، مردم باید هزینه عدم افزایش قیمت  کالا های اساســی و دارو را از 
طریق افزایش هزینه برای مصرف انرژی و بنزین می پرداختند. ادغام نامبارک سیاســت گذاری ارزی (حذف ارز 
ترجیحی) و سیاســت هدفمندســازی یارانه ها (حذف یارانه پنهان انرژی) بستری را فراهم کرده بود تا جهش 

ارزی از همــان ابتدا نیز بر قدرت خرید مردم آوار شــود و تخصیص ارز ترجیحی در مجموع به یک 
تعارف شــبیه باشــد. با این حال در ادامه و با افزایش قیمت ارز بازار آزاد، در پرده دوم این نمایش 
تردســتانه، حذف ارز ترجیحی (در واقع افزایش نرخ از چهارهزارو ۲۰۰ به ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان) در 

دستور کار دولت قرار گرفت. 
ادامـه در 
صفحه

۷

توســعه و کارآمدی حکمرانی بدون «تأثیرپذیری 
از نیروهــا و عوامل خارج از ســاختار حکمرانی»، 
مصداقی در تاریخ سیاسی جوامع از آغاز تا به امروز 
ندارد. به عبارتی، «جبر» (مطالبات، نیازها، آرزوها 
و... شهروندان) اجتماعی اصلی ترین دلیل توسعه 
و کارآمدی حکومت هاســت. به تعبیری کاربردی 
و منطقی، «توســعه و کارآمدی حکومت ها برایند 
تعامل ســاختار مدیریت کلان با جبــر اجتماعی 
اســت». اگر رابطه علــت و معلولی توســعه و 
کارآمدی حکمرانی با جبر اجتماعی پذیرفته شود، 
آن گاه، باید گفته شــود یکــی از اصلی ترین دلایل 
تداوم ناکارآمدی و عدم توســعه مدیریت، «فقدان 
جبر منظم و هدفمند اجتماعی» است. تقریبا ۲۵ 
سال پیش یک داستان کوتاه از یک نویسنده خارجی 
(مطمئن نیســتم، اما احتمالا از ژان پل سارتر بود) 
خواندم. مضمون داستان این گونه بود که روستایی 
در کنار یک کوه قرار داشت. اینکه میان کوه و روستا 
یک منطقه جنگلی قرار داشــت، اینکه هر کدام از 
اهالی روســتا با این استدلال که درختان زیادی در 

اینجا وجود دارد، یکــی از درختان را 
قطع می کــرد، بعــد از مدتی اهالی 
روســتا تمام درختان را قطع کردند و 
دیگر درخت یا جنگلی وجود نداشت.

یـادداشـت

مبانی «انقراض» تحزب

۲

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:   درباره محمود حکیمی؛ انسانی صادق، نویسنده ای تأثیرگذار     چهره های ویژه دربی پایتخت را بشناسید  و یادداشت هایی از: امیر عربی، قادر باستانی، امید جهانشاهی

خونین ترین حملات اسرائیل به لبنان پس از جنگ ۲۰۰۶

فاطمه مهاجرانی اولین نشست خبری خود
 با اصحاب رسانه را برگزار کرد

پرونده ۳۰ تابلوی موزه امام علی(ع) زیر ذره بین شورا

نگرانی جهانی از 
«جنگ تمام عیار»

چوب حراج 
به هنر  پایتخت

خبرهای خوش سخنگو

۵

۱۱

۲

اناالله و انا الیه راجعون                    
 جناب آقاى شهاب الدین طباطبایى
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم 

تسلیت عرض می کنیم. از خداوند متعال برای 
آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر 

بازماندگان صبر آرزومندیم .
کیانوش امیر مظاهرى و خانواده

اناالله و انا الیه راجعون                    
برادر گرامى جناب آقاى شهاب الدین طباطبایى

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
می کنیم. از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر آرزومندیم .
مهدى رحمانیان ، احمد غلامى ، على دهقان
حسین گنجى، عباس کوثرى، هادى حیدرى

سینا رحیم پور، احسان قلمچى، مهدى پسندیده
بهزاد ساسانیان، ابوالفضل سلطانى، وحید معتمد نژاد

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

ابوالفضل گرمابی

کورش الماسی

دیپلماسی شفاف 
در  نیویورک

«شرق» از مواضع سیاست خارجی دولت چهاردهم
 در مقر سازمان ملل گزارش می دهد

شرق 
کی، 

ند تا
: سه

کس
د ، ع

خوانی
ه  ۶ ب

صفح
ا در 

گو   ر
ت و

ن گف
ای

گفت وگوی «شرق» با محمد دادکان

به من حکم بدهند تا فسادها را 
کف دست رئیس جمهور  بگذارم

روایت گورهای سیاه

مهدی بــازرگان: با وجود آنکه اولین ســفر سیاســت 
خارجی دولت چهاردهم با حضور مســعود پزشکیان 
در عــراق رقم خورد، اما بدون شــک مهم ترین آزمون 
و محک تیــم دیپلماتیک دولت جدیــد در نیویورک و 
مقر ســازمان ملل خواهد بود. با گردهم آمدن دوباره 
ســه چهره محوری برجام، یعنی محمدجواد ظریف، 
ســیدعباس عراقچی و مجید تخت روانچی در معیت 
مسعود پزشکیان که تیم مذاکرات هسته ای دولت های 
یازدهم و دوازدهم را تشــکیل می دادند، اکنون نگاه ها 
به نیویورک دوخته شده است تا کلید مذاکرات با غرب 
زده شــود. در همین باره رئیس جمهور در نشســت با 
مدیران ارشد رسانه های آمریکایی از جمله سی بی اس، 
و  آسوشــیتدپرس  واشنگتن پســت،  ام بی ســی نیوز، 
اســکای نیوز درباره تحولات منطقه متأثر از جنگ غزه، 

مذاکرات رفع تحریم ها، توان و قدرت دفاعی جمهوری 
اسلامی و مسائل داخلی ایران، چراغ سبزش برای آغاز 
مذاکرات را اعلام کرد. پزشــکیان در پاســخ به سؤالی 
درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا 
بــا بیان اینکه ما پیش تر با دولــت آمریکا مذاکره کرده 
و به توافــق رســیدیم، تصریح کرد: «بنــده در دوران 
نمایندگی در مجلــس به رغم برخــی مخالفت ها، از 
توافق برجام حمایت کردم و آن را به تصویب رساندیم 
و به همه تعهدات خود در این توافق نیز پایبند بودیم. 
اما این ترامپ بود که از برجام خارج شــد و متأسفانه 
کشورهای دیگر نیز به جای کمک به احیای این توافق، 
بــه تعهدات خود عمــل نکردند و روزبــه روز بر دایره 

تحریم های ایران اضافه شد».
  گزارش تیتر یک را در صفحه۲ بخوانید 

گزارش میدانی «شرق» از روزهای سخت بعد از حادثه در معدنجوی طبس

صفحه   ۸

ادامـه در 
صفحه

۱۱


